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  محسن برهاني

  تهران اهگدانشاستاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي 

  چكيده

جرم اقدامات تربيتي والدين در تنبيه اولاد در حدود متعارف  هاز علل موجهقانون مجازات اسلامي، يكي  59در بند اول ماده 

قانون اساسي  167اين حق قانوني در تنبيه اولاد، در قانون مجازات اسلامي داراي اجمال است و بنا بر اصل  . استدانسته شده 

سه قيدي كه  . نمايندف بر تأديب والدين بار ميروايات چهار قيد مختل . براي رفع اجمال آن بايد به منابع شرعي مراجعه نمود

محدود بودن تنبيه بدني به به سن هفت يا هشت و يا ده سال،  مرتبط با عنصر مادي است عبارتند از محدود بودن تأديب بدني

كه اين تحديد مرتبط با عنصر رواني عبارت است از اين . منجرنشدن تأديب به آسيب بدنياستنكاف از بجا آوردن نماز، 

   . ها اقدام خواهد شدشرطرو به تفصيل به بررسي اين پيشدر مقاله پيش . تأديب نبايد در حال عصبانيت تحقق پيدا نمايد

  . حد متعارف تأديب و تربيت ؛فقه ؛علت موجهة جرم ؛اطفال ؛تنبيه بدني: واژگان كليدي

  مقدمه

ف مجرمانه از رفتار مجرمانه سلب ها، وصعلل موجهه جرم اموري هستند كه با تحقق يافتن آن
  . گذار ديگر جرم تلقي نخواهند شدشود و رفتاري كه در حالت عادي جرم هستند، از نگاه قانونمي

 59موضوع بند اول ماده جرم در قانون مجازات اسلامي، اقدامات والدين  يكي از علل موجهه
اقدامات زير جرم «: داشته است كهمقرر  اين مادهقانونگذار در  . استقانون مجازات اسلامي 

اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به  -1: شودمحسوب نمي
كه اقدامات مذكور در حد متعارف تأديب و منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اين

  ». . . -2 . مجافظت باشد
ه تماميت جسماني و رواني افراد موضوع جرايم مختلفي هرچند اقدام علي - براساس اين ماده

از  شوند، اين رفتارهامجرمانه رفتارهايي مرتكب با رعايت شروطي اگر والدين  -قرار گرفته است
 1پيش از اين شق  . گيرندديدگاه قانون جرم محسوب نشده و ايشان مورد پيگرد قانوني قرار نمي
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اعمال زير جرم محسوب «: داشتمقرر مي 1352ال قانون مجازات عمومي مصوب س 42ماده 
اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تأديب يا  . 1: شودنمي

مشابه اين  . »حفاظت آنان انجام شود مشروط به اين كه در حدود متعارف تأديب و محافظت باشد
قانون راجع به مجازات  59و ماده  1361اسلامي مصوب قانون راجع به مجازات  32بيان در ماده 
قانون جديدالتصويب مجازات  157ماده  4اين ماده در بند  . تكرار گرديد 1370اسلامي سال

اسلامي ذكر شده است و قانونگذار علاوه بر موارد مندرج در مواد سابق، قيد حدود شرعي را نيز 
وارد مذكور در مواد قبل، ارتكاب رفتاري كه قانوناً علاوه بر م«: اضافه نموده و مقرر كرده است

اقدامات والدين و اولياء  . 4 . . . : شود، در موارد زير قابل مجازات نخواهد بودجرم محسوب مي
شود مشروط به قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام مي

قانون  7ماده  . »تأديب و محافظت باشد حدود شرعيف و اينكه اقدامات مذكور در حد متعار
قانون مجازات  59اقدامات تربيتي در چارچوب ماده «: داردحمايت از كودكان و نوجوانان بيان مي

از شمول اين قانون  19/1/1314قانون مدني مصوب  1179و ماده  7/8/1370اسلامي مصوب 
، حق تنبيه طفل خود )پدر و مادر(ابوين «: داردان ميقانون مدني نيز بي 1179ماده  . »مستثني است

   . »توانند طفل خود را خارج از حدود، تأديب و تنبيه نمايندرا دارند ولي به استناد اين حق نمي
اري از نويسندگان ايجاد هاي فراواني را براي بسيوجود چنين اختياري براي والدين، نگراني

اند هاي خانوادگي عليه كودكان دانستهقانوني را منشأ خشونت چرا كه ايشان اين ماده كرده است
 به تبعو ) 66: 1385و حبيب زاده،  130و122: 1382و زينالي  11: 1381رايجيان اصلي، (

 ناشي از خشونت عليه كودكانمشكلات  هاي رفعيكي از راه ،ن مجازاتحذف ماده مذكور از قانو
كننده تنبيه بدني كودكان توسط اين علت موجهه، توجيه به نظر اكثر ايشان، . دانسته شده است

زا در والدين است و با ايجاد معافيتي قانوني براي مرتكبين خشونت عليه اطفال، كاركردي جرم
اي كه گرايانهين نگاه تقليلاشكالات چن نظر ازصرف . باشدحيات اجتماعي كشور دارا مي عرصه
كاهد، بايستي به تحليل اين به يك علت خودخوانده فرو مي اجتماعي راپيچيده حل معضلات راه

قانوني روشن گردد تا از  هاي استفاده از اين مادهمعافيت پرداخت تا ابعاد مختلف و محدوديت
  . حتمالي از آن جلوگيري به عمل آيدهاي اسوء استفاده

تنبيه بدني كودكان  اين مقاله در مقام بحث از حدود اختيارات والدين يعني پدر و مادر در
لذا بدون ورود به اين بحث كه منظور از اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجوران مندرج  . است
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روشن است اگر ابعاد اختيارات والدين  . نمايددر مواد قانوني چيست به تبيين موضوع اقدام مي
ي و سرپرستان صغار و توان در تحديد اقدامات اولياء قانونمشخص گردد، از همين ملاك مي

محجورين استفاده نمود چرا كه اگر اختياري از والدين سلب شود به طريق اولي چنين اختياري 
  . باشدبراي ساير اولياء قانوني قابل تصور و تجويز نمي

است كه بايد جداگانه به  تصوير شدهدو نوع محدوديت قانون مجازات اسلامي  59 در ماده
   . مبتني بر عنصر مادي و محدوديت مبتني بر عنصر رواني محدوديت: ها پرداختتحليل آن

مجرمانه خارج شده و به  هانديش هاي است كه از حوزهاي مجرمانهعنصر مادي تمامي مؤلفه
هاي مختلفي دارد كه رفتار مجرمانه بنديعنصر مادي تقسيم . ظهور و بروز خارجي منجر شده است

شود؛ انجام رفتاري رفتار مجرمانه به فعل و ترك فعل تقسيم مي . مهمترين ركن عنصر مادي است
گذار گذار با تعيين مجازات، آن رفتار را منع كرده است يا عدم انجام رفتاري كه قانونكه قانون

  . انجام آن را با تعيين مجازات از افراد مطالبه كرده است
اي است كه جا كه رفتار مجرمانهآناز  59مندرج در ماده  »اقدامات«رسد عبارت به نظر مي

اعم است از فعل آيا اين عبارت  . قانون عنوان مجرمانه را از آن سلب نموده است، نياز به تأمل دارد
و ترك فعل مانند بازداشت غيرقانوني مثلاً والدين به قصد  ، . . . مانند ضرب و شتم، تهديد، توهين و

ق مختلف رفتار مجرمانه، در ميان مصادي محبوس نمايند؟ د خويش را در اتاقيتأديب، ساعاتي فرزن
كودكان از حساسيت بالايي برخوردار است چرا كه اين امر نه تنها امكان آسيب  ضرب و جرح

آزاري در قالب هاي كودكرساندن فراوان به كودكان را داراست بلكه اكثر قريب به اتفاق پرونده
ن موضوع حتي از نگاه فرهنگي نيز قابل توجه فراوان است اي . يابندتحقق يافته و مي ضرب و جرح

كه ريشه هاي اجتماعي و فرهنگي با توجه به وجود برخي خشونت -  رسد قانوننظر مي چرا كه به
رو اي پيشدر چنين حوزهناصواب بايستي براي ترميم رفتارهاي اجتماعي  - در تجربه تاريخي دارند
هايي از اي در بخشهاي ظالمانهدر خصوص اين موضوع، عرفرو زيرا باشد و نه تابعي دنباله

و بالفعلي را در پي خواهد  كشور حاكم است و پيروي قانون از اين امور متعارف، خطرهاي بالقوه
ها برخي نويسندگان هايي كه توافق با آنها و سنتعرف .)155، ص1389عابد خراساني، (داشت 

  . )314، ص1382صانعي، (نبيه بدني شاگردان وا داشته است را به الحاق معلم و استاد در حق ت
گذار، تربيت است كه از نگاه قانون فرض فلسفي در فلسفهاين موضوع مبتني بر اين پيش

والدين حق و وظيفه دارند كه اقدام به تربيت فرزندان نمايند و از سوي ديگر فرزندان نيز حق بر 
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بيني نمايد كه اعمال گذار بايد راهكارهايي را پيشو قانوناز اين ر . تربيت شدن را دارا هستند
چه خواهد آمد در قانون مجازات اسلامي، متأسفانه چنان . اي را طي ننمايدچنين حقي، مسير بيراهه
برداشت از اين اختيار قانوني فراهم توجه مواجه شده است و امكان سوء اين بحث بنيادين با عدم

ميانه در آوردگاه افراط و تفريط كاري بس مهم است؛ از يكسو نبايد بدون يافتن راهي  . آمده است
توجه به سلامت جسماني اطفال بر تربيت تأكيد كرد و از سوي ديگر نبايستي با تأكيد بر حقوق 

  !!اطفال، خانواده را در تربيت كودكان خلع سلاح نمود و براي اصلاح ابرو، چشم را كور كرد
تحليل و تحديد رفتارهاي والدين در خصوص انجام اقدامات تربيتي اصلي، چگونگي  مسئله

توان رفتارهاي والدين را تحت قاعده مي سؤال آن است كه چگونه . باشدنسبت به فرزندان مي
آيا والدين در  نمود؟ ي والدينرفتارهاو سپس ارزيابي اقدام به تحديد روشن درآورد و با معياري 

هاي قانوني مواجه ختيار مطلق دارند يا چنين اختياري با محدوديتفرزندان خويش ا ضرب و جرح
   است؟ اگر محدوديتي وجود دارد، مرز آن تا كجاست؟

معناي اين  . اشاره نموده است» در حد متعارف تأديب و محافظت«قانونگذار خود به عبارت 
 . به حد متعارف باشدقيد آن است كه اقدامات مجرمانه والدين در تأديب فرزندان بايستي محدود 

توان مرزهاي اين حد را تعيين است كه منظور از حد متعارف چيست و چگونه مي آنپرسش 
  نمود؟

عرف عبارتست از فهم يا بنا يا داوري مستمر و ارادي مردم كه به صورت قانونِ مجعول و 
راردادهاي در حقيقت عرف، ق . )61: 1384عليدوست، ( ها به خود نگرفته استمشروعِ نزد آن

  . نانوشته و كدهاي رفتاري مورد قبول اكثريت افراد جامعه است
بندي شده است اما هاي مختلفي است و به اعتبارات مختلف تقسيمبنديعرف داراي تقسيم

حائز اهميت در بحث ما آن است كه قلمرو مكاني اين فهم يا بنا يا داوري مستمر و ارادي  نكته
اي در مورد فرزندان و اي عرف بسيار سختگيرانهن مثال اگر در منطقهمردم تا كجاست؟ به عنوا

توان به استناد آن عرف اقدامات سختگيرانه را نسبت به تربيت ايشان وجود داشته باشد، آيا مي
دانيم تنبيه با چوب و ساير چنانچه مي فرزندان روا داشت و ايشان را مورد آزار و اذيت قرار داد؟

در برخي مناطق متعارف است، آيا متعارف بودن توجيهي براي استفاده از چنين ابزارهاي سخت، 
  باشد؟برخورد خشني مي

 . توان تعيين نموداين نكته را روشن ننموده است كه اين حد متعارف را چگونه مي گذارقانون
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د بوده است يا عرف اكثريت افراد جامعه؟ هرچن گذارقانونخاص مدنظر  آيا عرف يك منطقه
ق تفسير نمود و در مواردي كه مباحث مرتبط با صورت مضيقانون كيفري را بهبايستي 
هاي قانوني مطرح است با تفسير قوانين به نفع متهم، به خروج افراد از دايره جزايي كمك  معافيت

 ؛همت گمارد گذارقانوننمود اما اين نوع از تفاسير در صورتي صحيح است كه نتوان به احراز نظر 
تفسير مضيق و تفسير به نفع متهم در مراتب تفسير قوانين كيفري، پس از مرحله احراز نظر 

قرار دارند و در صورت احراز اين نظر، ديگر تفسير مضيق و تفسير به نفع متهم بدون  گذار قانون
خواهد ها وجود نو با سالبه به انتفاء موضوع شدن اين نوع تفاسير، امكان توسل به آن موضوع شده

نيز اي با توجه به خصوصيت ملي حقوق كيفري و قوانين جزايي، پذيرش معافيت منطقه . داشت
آميز با اي براي توجيه رفتارهاي خشونتآيا پذيرش رويكرد منطقه . رسدبسيار بعيد به نظر مي

  كودكان قابل پذيرش است يا خير؟ 
مبتلاي به اجمال  »متعارف بودن«و » اقدامات«قانون در توضيح  ا توجه به مطالب فوق،ب

قاضي موظف است كوشش كند حكم هر «: داردقانون اساسي كه مقرر مي 167است و بنا بر اصل 
دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم 

يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از  تواند به بهانه سكوت يا نقصقضيه را صادر نمايد و نمي
، در صورت اجمال قانون بايد به منابع اسلامي مراجعه »رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد

هاي بر همين اساس است كه نقش و جايگاه آموزه . كرد و حكم موضوع خاص را استخراج نمود
دكان و ديدگاه دين پيرامون تنبيه بدني ديني در حقوق داخلي براي مقابله و تحديد تنبيه بدني كو

قانون  157ماده  4از سوي ديگر بند  . نمايدكودكان در محيط خانه و خانواده موضوعيت پيدا مي
مشروط  . . . «: جديد مجازات، حدود شرعي را بر حد متعارف عطف نموده است و مقرر داشته است

، با توجه به چنين »تأديب و محافظت باشد حدود شرعيبه اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف و 
قانون اساسي را به اشتباه، محدود به تفسير برخي تأسيسات و  167تصريحي، حتي اگر اصل 

بارنماييم و  167پذيرفته شده در قانون دانسته و محدوديتي غيرقانوني بر اصل  نهادهاي شرعي
ماهيت برخي حقايق شرعي و يا فقهي با هاي كيفري در يافتن قائل شويم كه در مواردي كه دادگاه

توانند با استناد به منابع فقهي و يا فتاواي معتبر اين نقص را برطرف سازند نقص قانون مواجهند مي
به حدود شرعي، ناگزير به  157باز هم با توجه به تصريح ماده ) 142: 1، ج1389اردبيلي، (

  . ازات، از فقه جهت رفع ابهام استفاده نماييممراجعه به متون فقهي هستيم تا با تجويز قانون مج
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صلاحيت والدين در تنبيه فرزندان و تحديد رفتارهاي ايشان، قانون با بنابراين درخصوص 
 . گذار به رفع آن همت گمارداجمالي مواجه است كه بايستي با مراجعه به مرجع مورد تأييد قانون

والدين اقتضاء آن را دارد كه والدين بتوانند در به عبارت ديگر، اطلاق قانون در مورد اقدامات 
استناد كنند، اما از  59خويش به معافيت قانوني مندرج در ماده  مورد تمامي رفتارهاي مجرمانه

سوي ديگر اين نكته ابهام دارد كه ضرب و شتم فرزندان توسط والدين در چه مواردي؟ و تا چه 
هاي غيرقابل جبران آميز شديد و آسيبرهاي خشونتامكان تصوير رفتاميزاني؟ و با چه هدفي؟ 

دفاع در برابر اقدام خشن والدين كه تنها ملجأ و پناهگاه اين موجودات معصوم هستند، هر اطفال بي
توان به اطلاق قانون شك زماني ميبي . نمايدفردي را در تمسك به اطلاق قانون دچار ترديد مي

آميز نسبت به اطفال و باشد اما امكان رفتارهاي خشونتاستناد كرد كه مقدمات حكمت تمام 
اي مهم وجود دارد كه نمايد به عبارت ديگر قرينهكودكان، اين اطلاق را دچار ترديد جدي مي

با توجه به اين امر، بايستي با استناد به منبعي كه قانون  . نمايدامكان استناد به اطلاق را منتفي مي
  . كوت ايجاد نموده است، به رفع اجمال و سكوت همت گمارداساسي جهت رفع اجمال و س

  محدوديت تنبيه از نظر عنصر مادي) الف

مات فقه اسلامي است اشاره نمود و آن پيش از بررسي روايات بايد به نكته مهمي كه از مسلّ
با  ءفقهاكه در بيان  اين اصل . لي عدم ولايت افراد نسبت به يكديگر استكه اصل اواست  اين

آورده شده است به اين معناست كه اصل اولي عدم » علي أحد دأح يهلاوِ دمِع هصالَأ«عنوان 
صلاحيت افراد جهت تصرف در اموال و نفوس سايرين است و هرجا كه شك كرديم كه آيا افراد 
ن داراي چنين صلاحيت و اهليتي براي تصرف هستند يا خير، اصل اولي اقتضاء دارد كه منكر چني

، 1409منتظري، ( ولايتي شويم و افراد مدعي چنين ولايتي بايد ادعاي خود را به اثبات برسانند
بحث صلاحيت والدين جهت تنبيه بدني فرزندان، در جايي نتوانستيم از  بنابراين اگر در . )31: 1ج

نبيه شده را استنباط نماييم، بايد قائل به عدم وجود حق ت صلاحيتيروايت در موضوع خاصي چنين 
حدود  خصوص در حوزهاصل عدم ولايت در اين بحث، به . و والدين را از اين ولايت محروم بدانيم

ولايت ظهور بيشتري داراست چرا كه اگر در قلمرو ولايت والدين و نيز در مصداق خاصي شك به 
  . نمايدوجود آمد، بدون ترديد اين اصل وجود ولايت را نفي مي

كنند كه كه به والدين اجازه تنبيه فرزندان را اعطاء مي وجود داردواياتي رمجامع روايي، در 
  :اين موارد به قرار زير هستند
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يها لَم عوهباضرِ بعاً ووا سغُلَإذا ب هلام الصكُوا أولادملِّع): ص(االله  سولُر قالَ: روايت اول
فت سال رسيدند نماز را آموزش دهيد يعني به فرزندانتان زماني كه به ه . )252، ص1إحسايي، ج(

  . و بر آن ايشان را تنبيه كنيد
 تس وا أبناءإذا كانُ لاهالصم بِكُبيانَوا صرُم): ص(قال رسول االله ) ع(قال علي : روايت دوم

و اضرِ نينَسبم إذا كانُوهوا أبناء سبع قُرِّو فَ نينَسوا بينهوا إذا كانُ عِضاجِم في المأبناء شرَع نينَس 
يعني فرزندان شش سالة خود را بر خواندن نماز امر كنيد و اگر  . )19، ص3ج، 1408نوري، (

هفت ساله شدند بر اين امر ايشان را تنبيه كنيد و در سن ده سالگي محل خواب ايشان را از 
  . يكديگر جدا سازيد
 سنينَ و اضرِْبوهم إذَِا كَانوُا أَبنَاء سبع كمُ بِالصلَاةِمروُا صبيانَ )ص(قَالَ رسولُ اللَّه : روايت سوم
عست نَاءينَ إذَِا كَانوُا أَبنيعني فرزندان هفت ساله خويش را بر  )132، ص85ج، 1410مجلسي، ( س

  . نماز واداريد و اگر نه ساله شدند ايشان را تنبيه نماييد
سبعٍ و اضرِْبوهم علَيها  ناَءمروُهم بِالصلَاةِ و هم أَب: أنه قال )ص(روي عن النبي : روايت چهارم

يعني در هفت سالگي فرزندانتان را به نماز امر  )133، ص85ج، 1410مجلسي، ( و هم أَبنَاء عشرٍْ
  . كنيد و اگر ده ساله شدند بر اين امر ايشان را تنبيه نماييد

إذَِا بلغَوُا سبع سنينَ و اضْرِبوهم  هروُا صبيانَكمُ بِالصلَام: سولَ اللَّه ص قَالَأنََّ ر: روايت پنجم
، 1ج، 1385تميمي مغربي، ( علىَ تَرْكها إذَِا بلغَوُا تسعاً و فَرِّقوُا بينهَم في الْمضَاجعِِ إذَِا بلغَوُا عشْراً

نماييد  شانتنبيهه خود را بر نماز خواندن واداريد و بر ترك نماز يعني كودكان هفت سال) 194ص
  . اگر نه ساله شدند و اگر ده ساله شدند محل خواب ايشان را از يكديگر جدا نماييد

توان به اين نكته رهنمون شد كه والدين حق زدن و با توجه به اين دسته روايات اجمالاً مي
ت چنين حقي به صورت اجمالي كافي نبوده و بايد ساير قيود و ضرب اولاد را دارا هستند اما اثبا
  . شروط اعمال اين حق مشخص شود

در چه مواردي والدين حق ضرب فرزندان را دارا  حال بايد دوباره به اين پرسش پرداخت كه
باشد يا اساساً در موضوعات خاصي هستند؟ آيا اين حق مطلق بوده و به صلاحديد والدين مي

  ق اعمال چنين حقي را دارا هستند؟ والدين ح
يعني  ،خواندن فرزندان استروايات در مورد نماز  تمامموضوع چه در بالا اشاره شد، چنان
اند اگر فرزند هفت يا هشت يا ده ساله شد و از خواندن نماز گفته -بنا بر اختلافشان -روايات 
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   . استنكاف نمود، ايشان را مورد تنبيه بدني قرار دهيد
است كه والدين بر اخلاق بد فرزندان  وارد شدهروايت  چنددر لاوه بر مورد نماز خواندن، ع

 بعزيرٌ سو و نينَس بعبد سو ع نينَس بعيد سس دالولَ): ص(االله  سولُر قالَ :نيز حق ضرب دارند
فَنينَس ،إن رأخلاقَ ضيتاضرِا فَو إلّ شرينَه لإحدي و عد أعذَقَفَه نبِب علي جتعالي إلي االلهِ رت 
يعني كودك هفت سال سيد  )95، ص101ج، 1410و مجلسي،  476، ص21ج، 1409عاملي، (

و مولا و رييس است و هفت سال بنده است و هفت سال وزير است پس اگر از اخلاق او در بيست 
  . واهي بودتواني وي را تنبيه كني كه در اين تنبيه معذور خو يك سالگي راضي نبودي مي

در اين روايات به والدين اجازه داده شده است كه اگر اخلاق فرزندانشان مورد رضايت 
جالب توجه اين است كه اين دسته از  اما نكته . ايشان نبود به تنبيه بدني و ضرب ايشان اقدام نمايند

والدين را از خارج هستند چرا كه اين روايات هرچند صلاحيت اين مقاله روايات از موضوع بحث 
نظر موضوع تنبيه افزايش داده و علاوه بر موضوع نماز، اخلاق ناپسند را نيز موضوع تنبيه بدني 

سنيّ را براي اعمال چنين  دهند اما از سوي ديگر به تحديد اين تنبيه پرداخته و محدودهقرار مي
در نظر در روايات اين امر  سالگي براي 21چه در بالا ذكر شد سن چنان . نمايندصلاحيتي تعيين مي
سال را براي اخلاق ناپسند مورد  21توانند فرزندان كمتر از بنابراين والدين نمي . گرفته شده است

اين صلاحيت از موضوع بحث مقاله خارج است تحليل و تحديد در نتيجه  . تنبيه بدني قرار دهند
  . باشندموضوع بحث نمي خارج بوده و اله قطعاً از عنوان كودكس 21چرا كه جوانان 

حاصل از اين بحث تاكنون اين نكته است كه صلاحيت والدين در ضرب اولاد بنا بر  نتيجه
در موارد ديگر  . سالگي است 10يا  8يا  7روايات تنها در مورد استنكاف از خواندن نماز در سن 

جا كه بدون اجازه شارع آنوالدين حق تنبيه بدني فرزندان خود را ندارند و اقدام به اين امر از 
كه آيا والدين داراي چنين  وعاتي غير از نماز شك وجود دارددر موض . باشدحرام مي ،مقدس است

 ،در حالت شك، اصل عدم ولايت افراد بر يكديگرتوانند كودكان را تنبيه نمايند؟ ي هستند و ميحق
  . نمايدم مينفي چنين حقي را مسلّ

تنبيه بدني  توانند بهها در مورد استنكاف كودكان در نماز خواندن ميكه والدين تننتيجه اين
  . وجه تجويز نشده استو چنين تنبيهي براي كودكان كمتر از هفت سال به هيچايشان اقدام نمايند 

والدين تا چه ميزاني از نظر شرعي حق دارند به تنبيه  . بحث دوم در رابطه با ميزان اين تنبيه است
اي ضرب و شتم فرزندان با چوب و ساير وسايل و ان خويش بپردازند؟ مثلاً اگر در منطقهبدني فرزند
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آسيب بدني فرزندان در حد سرخي و كبودي و سياهي بدن و خونريزي، امري متعارف بود آيا والدين 
  توانند به استناد به اين حقِ مبتني بر عرف، اقدام به ضرب و شتم فرزندان خويش بنمايند؟مي

اي را در مسير اعمال حق تواند تحديد عمدهاين مورد توجه به روايات باب ديات ميدر 
   . تربيت ايجاد نمايد

با مراجعه به  . دانيم ديه مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده استچه ميچنان
اي بدني ميزان هشويم كه براي تمامي آسيبروايات مندرج در كتاب ديات با اين واقعيت مواجه مي

در اين مورد  . خاصي از ديه تعيين شده است حتي براي سرخ شدن و سياه شدن و كبود شدن بدن
في اللطمة يسود أثرهُا ) ع(قال قضَي أميراُلمؤمنينَ ): ع(ترين روايت، روايتي است از امام صادق  مهم

ت فإن أرشهَا ثلاَثةُ دنانيرَ فإن احمرَّت و لم في الوجه أنّ أرشهَا ستةُّ دنانيرَ فإن لم تسُود و اخضرََّ

الشيخ باسناده عن حسن بن محبوب عن اسحاق بن و رواه  . تخَضرَّ فإن أرشهَا دينار و نصف

  .)295، ص19، ج1409عاملي، ( و في البدن نصف ذلك: عمار و كذا الصدوق نحوه و زاد
ديه «: داردمقرر مي 484ماده بر اساس اين روايت است كه قانون مجازات اسلامي در 
سياه شدن صورت بدون  -الف: ضربتي كه در اثر آن رنگ پوست متغير گردد به قرار زير است

سرخ شدن صورت يك  -ج . كبود شدن صورت سه دينار -ب . جراحت و شكستگي شش دينار
شدن يك در ساير اعضاء بدن در صورت سياه شدن سه دينار و در صورت كبود  - د . دينار ونيم

  . »دينار و نيم و در صورت سرخ شدن سه ربع دينار است
اگر شارع  . گيردتعيين ديه براي چنين صدماتي اطلاق داشته و تمامي موارد را در بر مي

كرد كه ما مقدس قصد استثناء والدين را داشت بايستي اقدام به استثناء نمودن رفتارهاي ايشان مي
بنابراين روايات وجوب پرداخت ديه به عنوان  . جه نيستيمدر روايات با چنين تخصيصي موا

د اطلاق صمخصنمايند و تنبيه را محدود به نسبت به روايات حق تنبيه عمل مي منفصل يا مقي
در همين راستا، تبصرة  . نمايند كه به سرخي و كبودي و سياهي بدن فرزند منجر نشودرفتارهايي مي

در جرائم مهمه هرگاه «: داشتمقرر مي 1361ات اسلامي مصوب قانون راجع به مجاز 26ماده  3
براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به كيفيتي باشد كه ديه 

حقوقي  اين ماده مربوط به دولت و اجراي مجازات بود با اين حال اداره . »به آن تعلق نگيرد
الذكر دانست و بيان اطفال بزهكار توسط دولت را محدود به قيد فوق دادگستري حتي اختيار تنبيه
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منظور از تنبيه بدني با دست يا با ادوات به آن اندازه نيست كه اقلاً رنگ تغيير كند تا  . . . «: داشت
  . )286، ص1، ج1377شهري، (» . . . گردد) فعلي 484( 190مشمول ماده 
ن است كه رفتارهاي عمدي والدين در آسيب رساندن به آيد ايمهمي كه اينجا پيش مي مسئله

فرزندان در حد سرخ شدن يا كبود شدن يا سياه شدن بدن فرزند، شرعاً حرام است و به همين علت 
اجراي مالي تعيين كرده است و إلا اگر اين امر جايز بود است كه شارع مقدس براي اين امر ضمانت

توان از وجود ايز و مباح، معنا نداشت به عبارت فنيّ مياجرا براي امري ج ديگر تعيين ضمانت
  . بردچنين حكم وضعي يعني لزوم پرداخت ديه، به حكم تكليفي حرمت چنين آسيبي پي

دسته تحديد  ر حيطه عنصر مادي اين رفتار، سهنهايي اين بخش اين است كه شارع د نتيجه
تنبيه تنها در مورد كودكان بالاي هفت سال امكان اين  اولاً: بر تنبيه بدني فرزندان ايجاد كرده است

و نه اموري چون عدم موضوع تنبيه تنها استنكاف از بجا آوردن نماز است  اعمال را داراست، ثانياً
تربيت مناسب و عدم تبعيت از اوامر والدين و برهم زدن آرامش منزل و نياز به ايجاد ترس در 

نوع آسيب بدني حتي سرخي اً اين تنبيه نبايد به هيچ و ثالث . . . وجود كودك جهت فرمانبري بيشتر و
  . منجر شود بدن كودك

  محدوديت تنبيه از نظر عنصر رواني) ب

» فعل و انفعال ذهني مغاير با قانون جزايي«توان عنصر رواني را به در تعريفي مختصر مي
با احتمال وقوع نتيجه مغاير  ي رواني و ذهني يا حركت ذهنيفعاليت آگاهانه«يا ) تاآزمايش، بي(

  .)207: 1388قياسي و ديگران، (د تعريف نمو »قانون جزا
ع و حكم، سوءنيت عام، عبارت است از علم به موضو اركان عنصر رواني جرايم عمدي

  . گيرندميانگيزه كه بايد در تمامي رفتارهاي مجرمانه مورد تجزيه و تحليل قرار  سوءنيت خاص و
عنصر رواني، محدوديتي بر  ه كوتاه بايد به اين نكته پرداخت كه آيا در حوزهبعد از اين مقدم

  باشد يا خير؟رفتارهاي والدين وارد مي
 و قانوني اقدامات والدين واولياء . . . «مقرر داشته است كه  59 گذار در بند اول مادهقانون
 كهاين به مشروط شود، مي مانجا آنها حفاظت يا منظورتأديب به كه مجانين و صغار سرپرستان
به منظور تأديب يا حفاظت «عبارت  . ». . . باشد ومحافظت تأديب متعارف درحد مذكور  اقدامات

بدين  . باشدناظر بر عنصر رواني و وابسته به فعاليت آگاهانه ذهني والدين مي» شودها انجام ميآن
 . تأديبي و حفاظتي از كودكان انجام پذيردمعنا كه اقدامات تربيتي والدين بايد با انگيزه و هدف 
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شرط در حقوق جزا امري استثنايي و خلاف قاعده است، اما پيش بنابراين هرچند تأثير انگيزه
   . است 59استفاده از معافيت قانوني مندرج در ماده 

 تحديدهاي مرتبط بابرخلاف ري از نويسندگان مخفي مانده است كه از ديد بسيااين قيد 
آيا والدين د؛ مورد توجه قرار دهن بايستي والدين است كه و شخصي معياري دروني مادي، عنصر
اقدام به تنبيه بدني حوصلگي و آرامش دروني خود و بيغضب خويش  يهتوانند براي اطفاء نائرمي

گامه آيا در هن توانند براي آسايش بيشتر خود به تنبيه فرزندان اقدام كنند؟نمايند؟ آيا والدين مي
نمايي كور در قبال فرزندان در برابر انديشند يا در پي قدرتتنبيه، والدين به تربيت فرزندان مي

   ديگران هستند؟
ديني بوده است راه را بر تنبيه بدني فرزندان  نصوص ني كه مورد تأكيد دين واين معيار درو

ي و با محاسبات تربيتي حق چرا كه والدين تنها در زمان آرامش درون نمايد،پيش سد ميبيش از 
   . تنبيه فرزندان را خواهند داشت و نه در زمان عصبانيت

اي خارجي نيز اين قيد را با ضمانت اجرا همراه نمود و والديني را كه توان با سنجهاما آيا مي
  كنند مورد بازخواست قانوني و شرعي قرار داد؟در هنگام عصبانيت اقدام به تربيت فرزندان مي

در كتب مختلف روايي نقل شده است، مسير اين معيار  كه) ص(يتي از نبي مكرمّ اسلام روا
و  260، ص7ج، 1407كليني، ( بِضَالغَ حينَ بِعن الأد) ص( االلهِ ولُسهي رنَ: سازدرا هموار مي

پيامبر يعني ) 274،ص1ج، 1371؛ و برقي، 148، ص10ج، 1407و نيز طوسي،  243، ص14ج
هرچند اين  . در هنگام غضب برحذر داشتند و تأديب سايرين را از ادب كردن افراد) ص(اكرم 

را در بر  -يعني تأديب و تربيت كودكان -ترديد موضوع مورد بحث روايت مطلق است اما بي
در هنگام  اين روايت توانايي آن را دارد كه با ايجاد نهي بر والدين، تأديب فرزندان راگيرد و  مي

بنابراين اگر والدين در  . با منع شرعي و قانوني مواجه نمايد نشاندن عصبانيتغضب و براي فرو
عنه بوده و جايز ٌّايند، رفتارهاي ايشان شرعاً منهيهنگام عصبانيت به تأديب فرزندان اقدام نم

وجود نهي شرعي بر اين رفتار، عمل شرعاً حرام است و والدين مرتكب عمل  علتبهباشد و  نمي
معيار دروني نيز پا را فراتر گذاشت و براساس  توان از حوزهبراساس اين روايت، مي . نداحرام شده

در  وضعيت رواني و خارجي والدين در هنگام تأديب فرزند، معافيت يا عدم معافيت را پذيرفت و
  . و امكان مجازات ايشان را مورد قبول قرار داد محروم نمود صورت عصبانيت وي را از معافيت

هاي مرتبط با عنصر مادي را كه محدوديتو تنبيهات متعارف والدين  براين حتي رفتارهابنا
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 يهد كه با آرامش دروني و به انگيزباششرعاً محدود به رفتارهايي ميهم رعايت كرده باشند، 
تربيت فرزندان صورت گرفته است و اگر والدين تنبيهات متعارف را نه به قصد تربيت و تصحيح 

مانند زورگويي يا نمايش بلكه براي آرام كردن عصبانيت خويش و امور ديگري  ،رزندانرفتار ف
نه در پيشگاه خداوند و ز هم شرعاً مسؤول بوده و با ،انجام دهندقدرت و صلابت شخصيت خويش 

  . امكان پاسخگويي نخواهند داشت ،در پيشگاه قانوننه 
تحديدي است كه شارع مقدس بر  و آخرين ينبا عنصر رواني، چهارم اين قيد مرتبط

رفتارهاي والدين در ارتباط با اقدامات تربيتي ايشان در مورد اطفال تحميل كرده است و به نظر 
  . مندي امكان آزار كودكان توسط والدين كاملاً منتفي استرسد كه با چنين ساختار هدفمي

  نتيجه گيري

ت سطحي از معافيت مندرج در بند رغم برداشدستĤورد نهايي اين تحقيق آن است كه علي
شرطي اقدام به ايجاد وجه بدون هيچ پيشقانون مجازات اسلامي، اين ماده به هيچ 59اول ماده 

گذار با تسامحي كه به خرج داده است اقدام به بيان اصل معافيت معافيت ننموده است بلكه قانون
 وجه به نقص و اجمالي كه قوانين مدونهبا تبنابراين  . هاي ضروري نموده استشرطبدون ذكر پيش

ترين سند حقوقي كشور، محاكم براساس تكليف قانون اساسي به عنوان اصليكشور دارا هستند، 
دسته تحديد فراروي  با مراجعه به اين منابع چهار . باشندملزم به رجوع به منابع معتبر فقهي مي

اولاً تنبيه بدني تنها در مورد استنكاف فرزندان از  . دگيروالدين در مورد تنبيه بدني فرزندان قرار مي
ثانياً اين تنبيه نيز  . توان اقدام به تنبيه بدني ايشان نمودنماز خواندن است و در ساير موارد نمي

ه كودكان زير هفت سال به هيچ محدود به كودكان بالاي هفت سال است بنابراين شرعاً امكان تنبي
گونه آسيب بدني حتي سرخي پوست منجر شود ثاً چنين تنبيهي نبايد به هيچثال . ي وجود نداردوجه

رساني شرعاً حرام بوده و داراي ضمانت اجراي ضرورت پرداخت كه اگر چنين شود، چنين آسيب
رابعاً قيد كلي تمامي اين رفتارها، وضعيت خاص رواني والدين است چرا كه ايشان  . باشدديه مي

بنابراين حتي اگر كودك  . عصبانيت و غضب اقدام به تأديب فرزندان نمايندحق ندارند در هنگام 
كه حتي بدن نحوي  بهاي كه از خواندن نماز استنكاف نموده است توسط والدين تنبيهي شود سالهده

وي سرخ هم نشود اما اين تنبيه از روي عصبانيت و در حال غضب باشد، باز هم چنين تنبيهي شرعاً 
اجراي شرعي ارتكاب و هرچند موضوعي براي پرداخت ديه وجود ندارد اما ضمانتجايز نيست 
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چنين تنبيه مبتني بر عصبانت است و امكان تعزير چنين  اجرايعمل حرام و عقاب اخروي ضمانت
رفتاري به علت حرام بودن رفتار و قاعدة فقهي التَّعزيرُ لكلِّ عملٍ محرمٍّ وجود خواهد داشت و 

انگاري تنبيه كودكان توسط والدين تواند با مدنظر قراردادن مصالح اجتماع، به جرممي گذارقانون
  . در صورت عدم رعايت شرايط فقهي مندرج در فقه اقدام نمايد

برم، روايتي كه مضمون و به پايان مي) ص(مقاله را با بيان حديثي مهم از رسول گرامي اسلام 
اي و هر متديني به شريعت اسلام خواهد انداخت هر اهل انديشهسو لرزه بر اندام محتواي آن از يك

و از سوي ديگر فاصلة ميان نصوص شرعي و رفتارهاي خارجي مسلمانان را بيش از پيش آشكار 
 .)69، ص101، ج1410مجلسي، (إنَّ االلهَ لايغضَب لشيَء كغَضََبهِ للنِّساء و الصبيانِ : خواهد نمود

ناست كه خداوند در مورد هيچ موضوعي مانند امور مرتبط با زنان و كودكان اين حديث بدين مع
بخصوص برخورد (نمايد يعني خروج از حيطة تعيين شده در خصوص اين دو موضوع غضب نمي

  . بيشترين ميزان قهر و غضب الهي را در بر خواهد داشت) بدني و ظلم به اين دو گروه
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